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ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین قربانیان تروریسم از ابتدای  آرش سلیمی فر
شروع انقلاب اسلامی با پدیده مذموم ترور و تروریسم روبه رو 

بوده و تعداد زیادی از مردم و مسئولان طراز اول خود را در این زمینه از دست داده است. از 
سوی دیگر خانواده قربانیان ترور هم صدمات و آسیب های جدی اي  را بعد از شهادت عضو 

خانواده خود دیده اند و در زندگی دچار فراز و نشیب های سختی شده اند. همه این موارد را که در 
کنار هم قرار می دهیم، لزوم حمایت و توجه بیشتر به این خانواده ها بیش از پیش لازم و ضروری جلوه 

مي کند و زنده نگه داشتن یاد و خاطره این شهدا را بر دوش یکایک ما قرار می دهد. 
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داشــت؛پدرمنیزپسازپیروزیانقلابدر
جریانمبارزهبامنافقینومســائلسیاسیو
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زمانیکهمنافقینازخانهخارجشدند،بهشدت
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بهآرزویشرسید.

روایت

معرفی مستند
تــرور همواره یکی از ســوژه های جذاب برای فیلمســازان و مخاطبان بوده اســت؛ 
فیلمســازان با پرداخت به این موضوعات رسالت خود را در مستندسازی سوژه های 
مهم پیش می برند و مخاطبان نیز با دیدن اینگونه از مستندها، از جزئیات حادثه ای 
واقعی باخبر می شــوند. البته این ســوژه از چند جهت قابل پرداخت بوده اســت و 

مستندسازان کشورمان در چند مقطع مختلف به آن پرداخته اند.
ترور شخصیت های برجســته انقاب اسامی توسط منافقین در سال های ابتدایی 
پیروزی جمهوری اســامی و به ویژه دهه 1360نخستین مقطعی بود که پای ترور 
را به جمهوری اســامی باز کرد. در تاریخ انقاب اسامی، برهه دیگری نیز موضوع 
ترور مهم شده است؛ دستیابی کشورمان به انرژی هسته ای در دهه 13۸0به قدری 
مهم بود که دســتگاه های امنیتی آمریکا و اســرائیل متخصصان خود را برای ترور 

دانشمندان هسته ای ایرانی مأمور کردند.

در ترورهــای این چند دهه نام فرقه رجوی و منافقین همیشــه مطرح بوده و اگر 
کسی بخواهد با ســازمان مجاهدین آشنا شود، نخستین پیشنهاد به او دیدن فیلم 
مســتند ۸0دقیقه ای به نام »سازمان« اســت؛ مستندی که به زبان ساده این گروهک 
تروریســتی را معرفی می کند و فعالیت های آن را در ۴دهــه پس از پیروزی انقاب 
شرح می دهد. این مستند به بررسی بخشــی از تاریخچه سازمان مجاهدین خلق، 
از تأســیس تا تغییر ایدئولوژی و ورود به فاز مســلحانه در سال 1360می پردازد و 
جزئیات ترورهای مخوف آنها را در دهه 1360مورد واکاوی قرار می دهد. افشــای 
پشــت پرده ارتباط ابوالحســن بنی صدر با منافقین، ازجمله مباحث مهمی است که 
در این مســتند مورد بررسی قرار می گیرد. مستند »سازمان« به تهیه کنندگی مهدی 
رمضانی و کارگردانی محمدرضا هراتی در مؤسســه فرهنگی هنری مرکز اســناد 

انقاب اسامی تولید شده است.

»سازمان« ماجرایی هولناک از دل منافقین

روایت خانواده های شهدای ترور 
از جنایت های فرقه نفاق

برگزاری دادگاه رسیدگی به جنایات منافقین؛ اقدامی در مسیر عدالت
ترور مادر در حیاط خانه 

روایت فرزند شهید اسکندری

معصومه شیرین اصفهانی
فرزند شهید محمد شیرین اصفهانی

پدرمکارمندوزارتدفاعبود؛اوفعالیتهایسیاسیداشتو
ازبزرگانهیئتومسجدمحلبود.دراوایلانقلاببهپدرم
اطلاعدادهشــدیکیازگروهکهاحملــهکردهاندوباید
برایمقابلهباآنهابهخیاباندادگســتریتهرانبرود؛در
درگیریايکهدرآنخیابــانرخداد،پدرمبراثراصابت
2گلولهبهشهادترسید.منافقینبرایترورپدرمازقبل
برنامهریزیکردهبودندوهــدفایجادآندرگیریدرواقع

پدرمبود.اوبراثرخونریزیشدیدبهمحضرسیدنبهبیمارستان
بهشهادترسید.مندرآنزمان10ســالهبودم.اینواقعهبر
زندگیماتأثیرهایسوءزیادیداشــتوبهماازجهاتروحی
آسیبفراوانیزد؛خانوادههایشهدایتروراینموضوعراتأیید
میکنند؛ماخیليضربهازاینوقایعخوردهایم.باازدسترفتن
بزرگخانواده،فرزندانآسیبمیبینندوباگذشتسالهاازآن

واقعه،ایناتفاقبرایمادردناکاست.

ما ضربه های زیادی از این وقایع خورده ایم

هرمز کرمی
برادر شهید کیومرث کرمی

برادرماوایلانقلابدررشتهبرقدرآمریکامشغولبهتحصیل
بودودرآنجاهمفعالیتسیاسیداشت.اودرآمریکادرعرصه
مخالفتبامنافقیناقدامهاییانجامميدادکهپیامدهایی
رابرایاوبهدنبالداشت؛برادرمپسازآغازجنگتحمیلی
ونیمهرهاکردنتحصیلاتش،برایدفاعازکشوربهایران
برگشتودرجبههمشغولفعالیتشد.کیومرثبهدلیل
عجلهداشــتنبرایحضوردرایرانودرجبههجنگ،حتی

کارهایشخصیخودرادرآمریکاسروسامانندادهبود.حدود
یکهفتهماندهبهماهمبارکرمضانسال1360مراسمعقدش
برگزاروقرارشــددرعیدفطرازدواجکنــد؛همزمانانتخابات
ریاستجمهوریدرحالبرگزاریبود؛برادرمروزجمعهتوسط
منافقینترورشــدودرروز21ماهمبارکرمضانبهشــهادت
رسید.بعدازشهادتبرادرم،پشتپدرمشکستوهمهمابسیار

آسیبدیدیم.

برادرم از آمریکا خودش را به جبهه رساند 

زهرا آقارضی
فرزند شهید جعفر آقارضی

پدرمنیکمغازهدارســادهوفردیحامیانقلاببودکهدر
سال1363بهدســتمنافقینبهشــهادترسید.منافقین
دفعهسومکهبرایترورشاقدامکردند،پدرمرابهشهادت
رساندند؛آنهایکبارمغازهپدرمراآتشزدندویکبارهم
بهاوتیراندازیکردندکهدستپدرمآسیبدیدومدتی
دربیمارستانبهدلیلهمینجراحتبستریشد.منافقین
دفعهسومباورودبهمغازهپدرمسرصحبترابااوبازکردند

وسؤالهاییدربارهفرشازاوپرسیدند.بااینکهپدرملحظهآخر
متوجههویتونیتآنهاشد،امانتوانستکاریکند.آنهابعداز
ترورپدرمباموتوربلافاصلهفرارکردند.عاملانترورپدرمبعداز
مدتیدستگیرشــدند؛منوخانوادهامبرایدیدنآنهابهزندان
اوینرفتیم؛آناندرپاسخبهپرســشمادربارهعلتترورپدرم،
گفتندکهدســتورایناقدامراازخارجازکشــوردریافتکرده

بودند.منافقینبایدبهسزایاعمالخودبرسند.

پدرم یک کاسب انقلابی بود و بس

علی اکبر احرامیان
فرزند شهیده عصمت هوشیاری

مادرمندرســال1361درماهمبارکرمضــان،روزرحلت
حضرتخدیجه)س(درجمعنمازگزارانودرپیعملیات

تروریستیمنافقینبهشهادترسید.
اودرزمانشهادت42سالداشت.درآنزمانمنبهعنوان
نیرویفرهنگیدرمناطقپشتجبههکردستانفعالیت
میکردم؛خبرشــهادتمادرمبهمناعلامنشد.وقتیبه
منزلرســیدموپارچههایمشکینصبشــدهرادیدم،از

شهادتمادرممطلعشدم.اینگروهکتروریستیبایدبهسزای
اعمالجنایتکارانهخودبرسد.درسالهایقبل،بعدازهرترور،
عاملترورمجازاتمیشــدوليمنافقینمــوردمحاکمهقرار
نمیگرفتند.درموضوعجنایتهایمنافقین،شهادتیکیاچند
نفروداغدارشدنیکخانوادهمطرحنیست؛وقتیکسیجرأت
میکندخونیرابهناحقبریزد،گوییکهخونهمهانسانهارا

ریختهاست.

مادرم در جمع نمازگزاران پر کشید


